
پیامبر خدا )ص(: 

هیچ صدقه ای، برتر از گفتن حق نیست.

کنز العمّال: ج ۶، ص ۴۱۵، ح ۱۶۳۲۴، حکمت نامه پیامبر اعظم)ص(، جلد ۸، صفحه ۲۴۴ سخن روز

فضای مجازی

رفتی و خاطره ای شدی ماندگار
خبردرگذشـــت زهره حمیدی بازیگرنام آشـــنای ســـینما و تلویزیون واکنش بســـیاری برای 
اهالی هنرداشـــت و دوســـتداران و همکاران او با انتشـــار تصاویر و پیام، یاد و نام او را گرامی 

داشته اند.
آناهیتا همتی عکســـی از پشـــت صحنه ســـریال بهشـــت گمشـــده را که مربوط به سال 7۵ 
اســـت منتشـــر کرده و نوشـــته: »زهره جون، خاطرات قشـــنگ، مهربانی و روی خوش شما 

رو هرگز فرامـــوش نمی کنم.«
مســـعود ده نمکی هم تصویری از زنده یاد زهره حمیدی در پیش تولید ســـریال رستگاری به 

اشتراک گذاشته و نوشـــته: »به علت بیماری و سنگینی کار قسمت نشد همکاری کنیم.«
نگین صـــدق گویا هـــم آورده: »رفتی و خاطره ای شـــدی ماندگار، در قلـــب ما.فقط یادت را 
برایمان گذاشـــتی و بودنت را افســـانه ســـاختی.روح بزرگ و پر از مهـــرت در این دنیا نماند، 

پـــروازت پر نور زهره عزیـــز و مهربان.«
فاطمـــه گودرزی هم درباره او نوشـــته: »خبرتلخی بود. فکرمی کـــردم حالت به قول خودت 
روبـــه بهبودیـــه اما خیلـــی زود بود وانتظـــار نداشـــتیم، مطمئنم جایگاهت راحت اســـت و 
ســـختی های ایـــن دنیا را هم نداری فقط دوســـتان وخانواده ات دلتنگت هســـتند دوســـت 

عزیز.« وهمکار 
 نعیمه نظام دوســـت هم درباره دوســـت و همکار قدیمی خود نوشـــته: »زهـــره جانم، زهره 
مهربانـــم، خوش قلـــب، مهربـــون، دوستداشـــتنی...دیگر این دل من چقـــدر طاقت دارد 
که ایـــن همه غـــم را تحمل کند، آخه تـــو چقدر خوب بودی، چقدر انســـان بـــودی، چقدر 
خوشـــقلب بودی، چقدر فرشـــته بودی، اصلاً کسی هســـت از تو ناراحت باشه؟ اصلاً کسی 
هســـت تورو دوست نداشـــته باشه؟ تو عشـــق و نفس بودی مهربون من. وقتی فهمیدم که 
بیمار شـــدی قلبم درد گرفت، نظر پزشـــک محترم رو پرســـیدم و تو قهرمانانـــه مبارزه کردی 
و جنگیـــدی، گفتی ســـرطان پانکـــراس دارم مثل ماهچهـــره و آرش؛ گفتـــی دعا کن خوب 
بشـــم، گفتم تو با نیروی عشـــق شکســـتش می دی و تو بشـــدت با انرژی خوبت پیش رفتی 
باورم نمیشـــه که رفتـــی، امروز به دیدار پســـر نازنینت رفتـــی عزیز دلم و دلـــت آروم گرفت 

از ایـــن درد جدایی که ســـال ها با تو بـــود و ازش دم نزدی، فقط لبخنـــد زدی و خندیدی.«

یادی از یک بازی نوستالژیک
محمـــد معتمدی با انتشـــار یک اســـتوری در صفحه اینســـتاگرامش به برنامـــه »گل یا پوچ« 
مهران مدیری اشـــاره کـــرده و در این باره نوشـــته: »برنامه گل یا پوچ آقـــای مدیری را دیدم. 
خســـته نباشـــید می گویـــم بابـــت خلق ایـــن برنامه اصیـــل و جـــذاب. یک ســـرگرمی کاملاً 
ایرانـــی. از دل فرهنـــگ کهن کشـــورمان ایـــران. در زمان نوجوانی در کاشـــان بـــا بچه های 
مســـجد»گذر میـــان درب هو« مخصوصـــاً در شـــب های طولانی زمســـتان، در خانه های هم 
دوره های مفصل داشـــتیم بـــرای بازی گل یا پوچ. زمانی که نه اینترنتـــی بود و نه ماهواره ای. 
به خاطر همین این بازی بشـــدت برای من آشـــنا و نوســـتالژیک اســـت و خیلـــی از گل ها را 

هم توانســـتم حدس بزنم.«

رفیقی برای دنیا و آخرت
ســـعید مســـتغاثی ویدیویی از یک پیرمرد عراقی باز نشرکرده که در شـــرح آن نوشته شده: 
»رفیقی برای دنیا و آخرت. ویدیوی وایرال شـــده پیرمرد عراقی که ســـال گذشـــته پیرمردی 
ایرانـــی را به مدت ۵ ســـال با خـــود به زیـــارت اربعین می برد بســـیار مورد توجه قـــرار گرفت 
اما امســـال پیرمرد ایرانی فوت کرده ولی پیرمرد عراقی در مســـیر اربعین به یاد او عکســـش 

را حمل می کند.«

دنیای مجازی رو زیاد جدی نگیرید
حسین ســـلیمانی بازیگر ســـینما و تلویزیون از تناقض دنیای واقعی و مجازی در شبکه های 
اجتماعی نوشته اســـت. در دلنوشته قابل تأمل او آمده: »اینســـتاگرام بیشتر از این زندگی 
به مـــا درس داد. اینســـتاگرام یاد داد که می تونیم با پیج های شـــخصیمون، فیک باشـــیم. 
بـــا پیج های فیـــک، خود واقعیمون. حســـادت کنیم ولـــی قربون صدقه هم بریـــم. یاد داد 
می تونیـــم از جمله های قشـــنگ اســـتفاده کنیم ولی دوزار بهش اعتقاد نداشـــته باشـــیم. 
یاد داد حســـادت ها رو بریزیـــم تو قضاوت ها، تا دلمون خنک بشـــه. یـــاد داد، لایک نکنیم 
همـــو، چون کلاســـمون میـــاد پایین. زیر پســـت هـــم کامنـــت محبت آمیز بذاریـــم، بیرون 
گوشـــی بخندیم به تفکرات هم. یاد داد از خوشـــحالی کســـی خوشـــحال نشـــیم تا مبادا تو 
چشـــم بیاد طرف. یـــاد داد گدایی محبت کنیم از اونایی که خودشـــون گـــدای جلب توجه 
هســـتن و به مرور تصویـــر واقعی و تلـــخ از خودمون به جـــا بذاریم برای اونایـــی که یه عمر 
فکـــر می کردن چقـــدر منحصر بفردیـــم. اینجا آدم ها از چیـــزی که می بینیـــد معمولی ترند. 

دنیای مجازی رو زیاد جـــدی نگیرید.«
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هنر کارآفرینی

فراموشی مشتری
آن قدیم هـــا، در دوران باســـتان، ســـالن های نمایـــش، 
روباز بودنـــد تا گروه هـــای تئاتری بتواننـــد از نور طبیعی 
بـــرای اجراهایشـــان بهـــره ببرنـــد. اجراهـــا، بعدازظهـــر 
بـــود. ســـالن ها را غرب بـــه شـــرق می ســـاختند. یعنی 
تماشاگران، روی ســـکوهای آمفی تئاتر که می نشستند، 
خورشید، پشت سرشـــان بود. بازیگران هم، لاجرم رو به 
آفتاب، اجرا می رفتند. شـــدت نور را به جان می خریدند 
تا هم تماشـــاگر در آســـایش نمایش را ببیند و هم بدون 
ســـایه، چهـــره بازیگـــران را ببینـــد و به قول معـــروف، با 

کیفیت بالا، اجرا را به تماشـــا بنشـــیند.
تماشـــاگر یا مشتری، همیشـــه و در همه سطوح صنفی، 
جایگاه مهم و ویژه ای داشـــته است. کارآفرین یا کارفرما، 
دائمـــاً خود را بـــه زحمت می انداخته اســـت تـــا رضایت 
مشـــتری را جلب کند و مجدداً به کسب و کار او مراجعه 
کنـــد. حالا هـــم، فناوری هـــای متعددی بـــروز می کند و 
تئاتری ها هم در ســـالن های مســـقف، با نورپردازی های 
متنـــوع و گاه حیرت انگیز، تلاش می کنند که تماشـــاگر 
را با معنا و دنیای متن نمایش آشـــنا کنند. در حوزه های 
دیگر و خارج از فضای هنر، اما شـــرایط، همچون ســـابق 
نیســـت. کســـب و کارهای متنوع زیادی متولد می شوند 
و بـــا ســـرعت باورنکردنی، بیـــن مردم تبلیغ می شـــوند. 
همه شـــان هـــم یک هـــدف ثابـــت و مشـــترکی را دنبال 
می کننـــد، که همانا رضایت مشـــتری و رفاه اوســـت. اما 
اغلـــب، اضطـــراب و نگرانی هایی را بر مشـــتری تحمیل 
می کنند. مثل وب ســـایت های خدمات فـــروش آنلاین 
لوازم مورد نیاز جامعه، به تعـــداد زیادی در حال فعالیت 
هســـتند و هر یـــک، خـــود را کارآفرین و صاحـــب ایده ای 
جذاب بـــرای رفع نیازهـــای مـــردم می دانند. امـــا اگر به 
آنان برای خرید مراجعه شـــود، مشکلات و گرفتاری های 
بعد از خرید کم کم نمایان می شـــود. اغلب مشتری ها از 
خریدشـــان رضایت ندارند. احســـاس می کنند آنچه که 
به آنان عرضه شـــده اســـت با آنچه که وعـــده اش را دیده 
یا شنیده بودند، تفاوت دارد. اما قانون زیاد و محکمی در 
این باره نداریم که مشـــتری بتواند به سرعت حقوقش را 
مطالبه کند. اغلب، اگر شـــکایتی باشـــد، مشمول زمان 

می شـــود و باقی ماجرا.
یا مثـــلاً، بیمـــه که یـــک حرکـــت کارآفرینانه ســـترگ به 
حساب می آید و شـــاهکاری در حوزه اجتماعی محسوب 
می شـــود، همچنـــان و هنـــوز، در کشـــور مـــا، کارکـــردی 
مطمئن ندارد. کســـی کـــه کارش بـــه بیمه های مختلف 
بیفتد، احســـاس ارباب رجوع بودن نمی کنـــد، بلکه در 
بســـیاری مواقـــع، برخوردی با آنان می شـــود کـــه کرامت 
مشتری زیر سؤال می رود. بنابراین، نارضایتی، پای ثابت 
حس و حال مشـــتریان اســـت و کارگزاران این حوزه هم 
اهمیتی به این حس و حـــال نمی دهند. در حالی که اگر 
تفکر کارآفرینی اصیل و واقعی در اینها ســـرایت کرده بود، 
آنگاه می توانند هم درآمد و ســـود بیشتری داشته باشند 
و هم صاحب شـــهروندانی باشـــند که سرشـــار از حس 
کرامت و احترام هســـتند. امـــا می بینیم که ضریب نفوذ 
بیمه هـــا در حوزه هـــای مختلف اجتماعی پایین اســـت. 
حتـــی هنرمندان و اصحاب رســـانه هم کـــه می توانند در 
ارتقای برند بیمه ها نقشـــی حیاتی داشته باشند، از دایره 
توجـــه آنان خارج یا در حاشـــیه اش هســـتند. تاریخ، به 
طور مســـتمر، به ما یادآوری می کند که کلیـــد بقای کار و 

کارآفرینی، در دست مشـــتری و رضایت اوست. 

 تاریخ، به 
طور مستمر 

به ما یادآوری 
می کند که 

کلید بقای کار 
و کارآفرینی، در 
دست مشتری 

و رضایت 
اوست

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه نگار

تحـــولات کوتاه مـــدت در شهرســـازی و معمـــاری یـــا ایجـــاد 
نهادهـــای اقتصادی، اجتماعـــی و فرهنگی عاریـــه و واردات 
مظاهـــر و تولیدات مـــدرن صنعتـــی، الزاماً به معنـــای ورود 
جامعه به دوره مدرنیســـم در یک کشـــور نیست. همینطور؛ 
چهار ســـال تحصیـــل دوره دانشـــگاهی یا چند مـــاه آموزش 
اســـتاد ـ شـــاگردی و گذراندن دوره های کوتاه مـــدت در یک 
آموزشـــگاه و برگزاری چند نمایشـــگاه، یک سفر توریستی به 
فرنگ و... فرصت و زمان کافـــی برای عبور از تجارب تربیتی 
و »زیســـت ســـنتی« به »مدرنیســـم« و پشت ســـر گذاشتن 
آن نیســـت. نمی شـــود چند ماهـــه و چند ســـاله بنیادهای 
فرهنگـــی و هنـــری جامعه یا فرد را بـــه کلی تغییـــر داد یا او را 
وادار کرد دچار دغدغه هایی باشـــد که ذاتاً ندارد. نمی شـــود 
ســـلیقه ها را بـــه فرموده و خلق الســـاعه عوض کـــرد. چطور 
می شـــود در کویر یزد به ســـبک جزیره نشـــینان انگلیسی از 
حمام آفتاب لذت بـــرد؟! نمونه اش همین اقبال متظاهرانه 
به بعضی موسیقی های ناآشـــنا به گوش های آموزش ندیده.

این اتفاقی اســـت کـــه در نیم قرن اخیر جامعـــه هنری ایران 
و »هنـــر ایـــران« رخ داده اســـت. هنرمندانـــی که به شـــکل 
ســـاختگی و تصنعی تـــاش کردند دو تا ســـه قـــرن تجربه و 
روند طبیعی )و البته دشـــوار( هنر و زیست جامعه غرب را در 
عـــرض چند ماه و چند ســـال طی کنند و ناگهـــان خود را به 
میان میدان مدرنیســـم و پست مدرنیسم انداختند بی آنکه 
حد فاصل پایگاه های ســـنتی تا هنر معاصـــر را با تأمل و تأنی 
کافی تجربه کرده باشـــند. به همین دلیل اغلب نتوانســـتند 
دستاوردی بیشـــتر از معانی خام و ســـطحی از این جریانات 
داشـــته باشـــند. این گـــروه حداکثـــر فرصت داشـــتند تا به 
گوشـــه ای از چگونگی ها پی ببرند، پیـــش از آنکه چرایی ها 
و چیســـتی ها را درســـت درک کننـــد. آنقدر مشـــغول عرضه 
کالای هنر و تفاخر شـــدند که فراموش کردند خاســـتگاه این 

برون دادهـــای ظاهـــری و جریانات هنری کجا بوده اســـت. 
حتی فرصـــت نکردند بـــرای رســـیدن به پست مدرنیســـم، 
جهان هنر مدرنیســـم را هم بـــه اندازه کافـــی مزه مزه کنند؛ 
نمونـــه اش همیـــن آتلیه هـــای تولیـــد انبـــوه معماری هـــای 
التقاطـــی. جامعه ای که هنوز مدرنیســـم صنعتـــی و جامعه 
صنعتی را درســـت تجربـــه نکرده چطور می تواند نســـبت به 
آن موضعگیـــری مثبت یا منفی داشـــته باشـــد؟! کودکی که 
به بلوغ جســـمی و جنســـی نرســـیده چطور می تواند از درد 
عشـــقی عمیق و واقعی گایـــه کند؟! چطور می شـــود بدون 
درک از موقعیت های سیاســـی، اقتصادی، اجتماعی، علمی 
و روانشـــناختی و... در زمینـــه جنبش هـــای هنـــری، تنها با 
چند شـــباهت ظاهری و تکنیکی، به چنیـــن جنبش هایی 
پیوســـت؟! آیـــا امپرسیونیســـم در چند تـــاش رنگی خالص 
و عجولانـــه خاصـــه می شـــود؟ پـــاپ آرت، هایپررئالیســـم، 
اکسپرسیونیســـم، مینیمالیســـم و... از کجا، چـــرا و چطور 
آمده اســـت و آیا چیســـتی آنهـــا به همین اشـــکال ظاهری و 

فنی آثـــار هنری ختم می شـــود؟
نتیجـــه اینکه هر کـــس رنگی روی بـــوم ریخت، خـــودش را 
جکســـون پولاک ایـــران تصور کـــرد و هر کس که ناســـزایی 
بـــه کمال الملـــک و صنیع الملـــک می گفـــت، خـــودش را 
روشـــنفکر هنری می دانســـت. آش تا جایی شـــور می شـــود 
کـــه آموزشـــگاه های هنری و بعضـــی اســـتادنمایان در تبلیغ 
کاس های خود می نویســـند: »آموزش نقاشی مدرن«! بعد 
هم با آموزش چند تکنیک شـــخصی، انبوهـــی از متوهمان 
هنـــر را روانه بـــازار هنـــر، نگارخانه ها و جشـــنواره های هنری 
می کنند. هـــر چقدر تـــاش کردم کمـــا فی الســـابق مثالی 
از ورزش، صنعـــت و آشـــپزی و... بیـــاورم تـــا میزان مضحک 
بـــودن چنین عنـــوان و دیدگاهی را نشـــان دهـــم، باور کنید 

نکردم. پیدا 

یادداشت

 پریدن از تحولات هنری

نمی شود چند 
ماهه و چند 

ساله بنیادهای 
فرهنگی و 

هنری جامعه 
یا فرد را به کلی 

تغییر داد یا او را 
وادار کرد دچار 

دغدغه هایی 
باشد که ذاتاً 

ندارد

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

در حوزه نمایش میدانی متأسفانه تحت فشار هستیم
به نظر من فضا برای کارهای میدانی بســـته نیســـت بلکه دوســـتان هنرمند محافظه کار هســـتند. برخی دوستان به تماشای 
کار می آینـــد ولـــی بعد از اجرا مصاحبـــه نمی کنند و می گویند اگـــر مصاحبه کنم برایم جوســـازی می کننـــد و از کارکردن کنارم 
می گذارنـــد. این فضا شـــکل گرفتـــه و باعث می شـــود که هنرمندان مختلـــف برای تولید و اجـــرای نمایش هـــای میدانی وارد 
عرصـــه نشـــوند، در نتیجه تصور می شـــود که تولیـــد نمایش هـــای میدانی در انحصـــار چند نفر قـــرار گرفته اســـت. به کرات 

هنرمنـــدان مختلف به مـــن گفته اند که اگـــر وارد کار نمایش میدانـــی با موضوعات 
دفاع مقدس و مذهبی بشـــوند از طرف هنرمندان دیگر کنار گذاشـــته می شوند 
و کار کردن در فضای تئاتر برای شـــان ســـخت می شـــود. ماجرا از این قرار است و 
کاری نمی توان کرد. ما در حوزه نمایش میدانی متأســـفانه تحت فشـــار هستیم. 

اشـــتباهی که خواســـته یا ناخواسته اتفاق افتاد این اســـت که چرخه اقتصادی به 
درســـتی شـــکل نگرفت و مخاطب به این ســـمت رفـــت که این شـــکل از نمایش 

باید رایگان اجرا شـــود.

بخشی از صحبت های منتشر شده حسن بزرا کارگردان »تنهاتر از مسیح« با مهر

نقل قول


